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  بررسی ثمره ششمبررسی ثمره ششمادامه ادامه 
دند: دند: فرموفرمو  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»در مقام نقد شیخ بهایی در مقام نقد شیخ بهایی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بود که بیان شد محققّ خراسانی بود که بیان شد محققّ خراسانی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی بحث در پاسخ دوّم از کلام شیخ بهایی 

تحققّ امتثال عمل عبادی به صورت صحیح، نیاز مند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که متفرّع بر وجود امر می باشد، نیست بلکه تحققّ امتثال عمل عبادی به صورت صحیح، نیاز مند قصد قربت به معنای قصد امتثال امر که متفرّع بر وجود امر می باشد، نیست بلکه »»
ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیتّ ذاتیهّ کافی است. در ما نحن فیه یعنی ضدّ عبادی اگر چه به دلیل مزاحمت با واجب اهم، امر آن ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیتّ ذاتیهّ کافی است. در ما نحن فیه یعنی ضدّ عبادی اگر چه به دلیل مزاحمت با واجب اهم، امر آن وجود وجود 

مرتفع شده است ولی ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیتّ ذاتیهّ به حال خود باقی است، لذا اگر قائل به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی مرتفع شده است ولی ملاک امر یعنی مصلحت و محبوبیتّ ذاتیهّ به حال خود باقی است، لذا اگر قائل به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی 
  «.«.اشیم، مکلفّ می تواند با قصد مصلحت یا محبوبیتّ ذاتیهّ، آن عمل عبادی را به صورت صحیح انجام دهداشیم، مکلفّ می تواند با قصد مصلحت یا محبوبیتّ ذاتیهّ، آن عمل عبادی را به صورت صحیح انجام دهداز ضدّ خاصّ نباز ضدّ خاصّ نب

اینکه ثابت اینکه ثابت   یکییکیپذیرش این پاسخ مبتنی بر پذیرش دو نکته می باشد: پذیرش این پاسخ مبتنی بر پذیرش دو نکته می باشد: »»  فرمودند:فرمودند:  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»استاد معظّم در مقام نقد بیان محققّ خراسانی استاد معظّم در مقام نقد بیان محققّ خراسانی 
اینکه به طریقی احراز شود ملاک عبادیتّ یعنی اینکه به طریقی احراز شود ملاک عبادیتّ یعنی   دیگردیگر  وو  استاستت عمل برای حصول تقرّب کافی ت عمل برای حصول تقرّب کافی شود مجرّد قصد مصلحت یا محبوبیّ شود مجرّد قصد مصلحت یا محبوبیّ 

  «.«.بعد از ارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی استبعد از ارتفاع امر فرد مزاحم، به حال خود باقی است  ،،مصلحت یا محبوبیتّمصلحت یا محبوبیتّ
ی مختلفی ارائه شده ی مختلفی ارائه شده راهکار هاراهکار ها  ،،برای احراز این نکتهبرای احراز این نکته  که بیان شدکه بیان شد  قرار گرفت و بحث در نکته دوّم بودقرار گرفت و بحث در نکته دوّم بود  نکته اوّل در گذشته مورد پذیرشنکته اوّل در گذشته مورد پذیرش

مطابقی می باشد ولی مطابقی می باشد ولی تابع دلالت تابع دلالت   ،،دلالت التزامی اگر چه در جهت حدوثدلالت التزامی اگر چه در جهت حدوث: »: »بود که فرمودندبود که فرمودند  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  از محققّ نائینیاز محققّ نائینی  ممدوّ دوّ است. راهکار است. راهکار 
لذا بعد از ارتفاع دلالت مطابقی لذا بعد از ارتفاع دلالت مطابقی ، ، قلّ و مستند به ظهور لفظ می باشدقلّ و مستند به ظهور لفظ می باشدتابع دلالت مطابقی نبوده و مانند دلالت مطابقی مستتابع دلالت مطابقی نبوده و مانند دلالت مطابقی مست  ،،در جهت حجّیتّدر جهت حجّیتّ

  «.«.ک امر، به حال خود باقی می باشدک امر، به حال خود باقی می باشدیعنی وجود ملایعنی وجود ملاامر نسبت به فرد مزاحم، دلالت التزامی امر نسبت به فرد مزاحم، دلالت التزامی   یعنییعنی
نقضی ایشان به همراه نقد و بررسی آن نقضی ایشان به همراه نقد و بررسی آن پاسخ پاسخ   ز این راهکار به دو شیوه نقض و حلّ پاسخ داده اند.ز این راهکار به دو شیوه نقض و حلّ پاسخ داده اند.اا  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  خوییخوییمحققّ محققّ شد که شد که بیان بیان 

  گذشت، در ادامه به بیان پاسخ حلیّ به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.گذشت، در ادامه به بیان پاسخ حلیّ به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

  11پاسخ حلّیپاسخ حلّیبیان بیان 
که به منزله صغری می باشد که به منزله صغری می باشد پایه اوّل پایه اوّل   ::بر دو پایه استوار استبر دو پایه استوار است  ""صل  صل  ""  مانندمانند  لفظلفظیک یک دلالت التزامی دلالت التزامی »»می فرمایند: می فرمایند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی 

  پایه دوّمپایه دوّم  ؛؛استاستصلاة صلاة یعنی وجوب طبیعت یعنی وجوب طبیعت   ""صل  صل  ""مدلول مطابقی مدلول مطابقی   ،،ملزومملزوم  در ما نحن فیهدر ما نحن فیه  کهکه  و ثابت باشدو ثابت باشدوجود داشته وجود داشته   ییاین است که ملزوماین است که ملزوم
که وجوب که وجوب ملزوم ملزوم وجود داشته باشد یعنی در ما نحن فیه بین وجود داشته باشد یعنی در ما نحن فیه بین   ملازمهملازمه  شیء دیگرشیء دیگرو و   لزوملزومممبین بین که که   این استاین است  که به منزله کبری می باشدکه به منزله کبری می باشد

، و امّا اگر ، و امّا اگر زم یعنی وجود ملاک ثابت می گرددزم یعنی وجود ملاک ثابت می گرددکبری، لاکبری، لا  ضمیمه صغرای مذکور بهضمیمه صغرای مذکور به  بعد ازبعد ازو و   ؛؛ملازمه باشدملازمه باشد  ،،طبیعت صلاة است و وجود ملاکطبیعت صلاة است و وجود ملاک
  یکی از این دو پایه ثابت نباشد، اثبات لازم و ثبوت دلالت التزامی غیر ممکن خواهد بود.یکی از این دو پایه ثابت نباشد، اثبات لازم و ثبوت دلالت التزامی غیر ممکن خواهد بود.

ثابت می گردد ثابت می گردد نه حدوثاً نه حدوثاً لازم لازم نباشد، نباشد،   ین مدلول مطابقی و شیء دیگرین مدلول مطابقی و شیء دیگربب  ایای  صل  ثابت نباشد و یا ملازمهصل  ثابت نباشد و یا ملازمه  ن اساس اگر مدلول مطابقی براین اساس اگر مدلول مطابقی برایبر ایبر ای
  ..اً اً و نه بقائو نه بقائ
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در مدلول التزامی، در در مدلول التزامی، در کلام کلام   ی باشد ولی یقیناً ظهوری باشد ولی یقیناً ظهورممکلام در مدلول مطابقی کلام در مدلول مطابقی ظهور ظهور از از   یریرغغ  گر چهگر چهااهور کلام در مدلول التزامی هور کلام در مدلول التزامی ظظ  ر اینر اینبببنا بنا 
در خصوص حصّه ای در خصوص حصّه ای تنها تنها در وجوب در وجوب   ""صل  صل  ""ثابت و مستقرّ باشد و از آن جا که ظهور ثابت و مستقرّ باشد و از آن جا که ظهور   ،،کلام در مدلول مطابقیکلام در مدلول مطابقیجایی ثابت است که ظهور جایی ثابت است که ظهور 
لذا نمی لذا نمی ، ، ثابت استثابت است  مین فرضمین فرضههلول التزامی و وجود ملاک نیز تنها در لول التزامی و وجود ملاک نیز تنها در مدمد  دردر  آنآن  ، ظهور، ظهورمی باشدمی باشدثابت ثابت است است   از طبیعت که مقدور مکلفّاز طبیعت که مقدور مکلفّ

مقدور مکلفّ نباشد مانند فرد مزاحم با مقدور مکلفّ نباشد مانند فرد مزاحم با   حصّه ایحصّه ای  و لو اینکهو لو اینکه  اشته باشداشته باشدملاک در تمام حصّه ها دملاک در تمام حصّه ها ددلالت بر وجود دلالت بر وجود تواند به دلالت التزامی تواند به دلالت التزامی 
تا اینکه گفته شود بنا بر عدم تبعیتّ مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ، بعد از ارتفاع مدلول مطابقی یعنی تا اینکه گفته شود بنا بر عدم تبعیتّ مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ، بعد از ارتفاع مدلول مطابقی یعنی   واجب مضیقّواجب مضیقّ

و مکلفّ می تواند آن عمل را به و مکلفّ می تواند آن عمل را به   باقی می باشدباقی می باشدین فرد مزاحم به حال خود ین فرد مزاحم به حال خود لاک در الاک در التزامی یعنی وجود ملتزامی یعنی وجود مطبیعت صلاة، مدلول اطبیعت صلاة، مدلول اوجوب وجوب 
  ..11««حیح انجام دهدحیح انجام دهدبه صورت صبه صورت ص  ،،یا محبوبیتّیا محبوبیتّ  تحصیل مصلحتتحصیل مصلحتقصد قصد قربت یعنی قربت یعنی قصد قصد 

  بیان استاد معظّمبیان استاد معظّم
، نتیجه ، نتیجه دوّمدوّمو از این نظر راهکار و از این نظر راهکار   نیز منتفی استنیز منتفی است  ثبوت ملاک مقرّبیتّثبوت ملاک مقرّبیتّ  عنیعنیییمدلول التزامی مدلول التزامی   ،،مدلول مطابقیمدلول مطابقی  ءءا نحن فیه با انتفاا نحن فیه با انتفادر مدر ماگر چه اگر چه 

این این و ثانیاً و ثانیاً   یشان سازگاری نداردیشان سازگاری ندارداابا مبنای با مبنای اوّلاً اوّلاً   ، زیرا، زیراورد پذیرش نمی باشدورد پذیرش نمی باشدممنیز نیز   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ولی پاسخ حلیّ محققّ خویی ولی پاسخ حلیّ محققّ خویی   بخش نمی باشد،بخش نمی باشد،
ح  پاسخ بر اساس خلطپاسخ بر اساس خلط حبین ملاک مصح    ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  که در بیان محققّ نائینیکه در بیان محققّ نائینیمی باشد می باشد   و داعی بر تعلقّ امر به شیء و بین ملاک مقرّبیتّ شیءو داعی بر تعلقّ امر به شیء و بین ملاک مقرّبیتّ شیء  بین ملاک مصح 

  ..نیز این خلط وجود داردنیز این خلط وجود دارد
به حصّه مقدوره و عدم تعلقّ آن به حصّه غیر مقدوره، در صورتی است که منشأ اعتبار به حصّه مقدوره و عدم تعلقّ آن به حصّه غیر مقدوره، در صورتی است که منشأ اعتبار زیرا تعلقّ تکلیف زیرا تعلقّ تکلیف ، ، با مبنای ایشان سازگاری نداردبا مبنای ایشان سازگاری نداردامّا امّا 

ا به طبیعت مقدوره ا به طبیعت مقدوره شرعی دانسته شود، چون در این صورت است که تکلیف از همان ابتدا، تنهشرعی دانسته شود، چون در این صورت است که تکلیف از همان ابتدا، تنه  قدرت در متعلقّ تکلیف، اقتضای خطابقدرت در متعلقّ تکلیف، اقتضای خطاب
همانطور که در همانطور که در این مبنا را قبول نداشته و این مبنا را قبول نداشته و   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ولی محققّ خوییولی محققّ خویی  شامل فرد غیر مقدور مانند فرد مزاحم نمی شودشامل فرد غیر مقدور مانند فرد مزاحم نمی شود  وویرد یرد می گمی گ  تعلقّتعلقّ

به قدر جامع به قدر جامع   تکلیفتکلیف  ،،در این صورتدر این صورت  وو  حکم عقل به قبح تکلیف عاجز می دانستندحکم عقل به قبح تکلیف عاجز می دانستندر متعلقّ تکلیف را ر متعلقّ تکلیف را منشأ اعتبار قدرت دمنشأ اعتبار قدرت دگذشته بیان شد، گذشته بیان شد، 
حتیّ بعد از اینکه معلوم شود حتیّ بعد از اینکه معلوم شود   ««صل  صل  »»به همین دلیل مدلول مطابقی به همین دلیل مدلول مطابقی بین مقدور و غیر مقدور تعلقّ گرفته، نه به طبیعت مقیدّ به قید مقدوریتّ، بین مقدور و غیر مقدور تعلقّ گرفته، نه به طبیعت مقیدّ به قید مقدوریتّ، 

به به   محفوظ است حتیّ بنا بر قولمحفوظ است حتیّ بنا بر قول  نیزنیزمدلول التزامی یعنی وجود ملاک مدلول التزامی یعنی وجود ملاک   و لذاو لذا  انداندیکی از افراد طبیعت مقدور مکلفّ نیست، محفوظ می میکی از افراد طبیعت مقدور مکلفّ نیست، محفوظ می م
  ..تبعیتّ مدلول التزامی از مدلول مطابقیتبعیتّ مدلول التزامی از مدلول مطابقی

وجود وجود   ،،حجّیتّحجّیتّ  جهتجهتالتزامی از مدلول مطابقی در التزامی از مدلول مطابقی در   با استناد به عدم تبعیتّ مدلولبا استناد به عدم تبعیتّ مدلول  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»ی ی محققّ نائینمحققّ نائین  خلط صورت گرفته این است کهخلط صورت گرفته این است کهامّا امّا و و 
  جود داشته وجود داشته وووشیء شیء   مصلحتی است که قبل از امر بهمصلحتی است که قبل از امر بهملاک در عمل را بعد از ارتفاع امر آن، ثابت می نماید و مراد ایشان از ملاک، همان ملاک در عمل را بعد از ارتفاع امر آن، ثابت می نماید و مراد ایشان از ملاک، همان 

  ؛؛استاست  شدهشدهبر امر مولی نسبت به آن عمل بر امر مولی نسبت به آن عمل داعی داعی 

                                           
، در مقام بیان ، در مقام بیان عدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّتعدم تبعیّت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیّت  ، پس از بیان موارد نقض، پس از بیان موارد نقض7575، صفحه ، صفحه 33ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد   --  11

یاس علی نحو الشكل الأول: یاس علی نحو الشكل الأول: و اما حلّا: فلأن الدلالة الالتزامیة ترتكز علی ركیزتین من ضم إحداهما إلی الأخرى یتشكل للقو اما حلّا: فلأن الدلالة الالتزامیة ترتكز علی ركیزتین من ضم إحداهما إلی الأخرى یتشكل للق»»پاسخ حلّی بر آمده و می فرمایند: پاسخ حلّی بر آمده و می فرمایند: 
ى أو ى أو و اما إذا لم تثبت الصغرو اما إذا لم تثبت الصغر  ؛؛تحصل النتیجة، و هي ثبوت اللازمتحصل النتیجة، و هي ثبوت اللازم  ء، و من ضم الصغرى إلی الكبرىء، و من ضم الصغرى إلی الكبرى  ثبوت الملازمة بینه و بین شيثبوت الملازمة بینه و بین شي  الثانیةالثانیة  ؛؛ثبوت الملزومثبوت الملزوم  الأولیالأولی

ملازمة و ثبوت المدلول ملازمة و ثبوت المدلول الكبرى، أو كلتاهما فلا یمكن إثبات اللازم، و في المقام بما ان المدلول الالتزامي لازم للمدلول المطابقي فثبوته یتوقف علی ثبوت الالكبرى، أو كلتاهما فلا یمكن إثبات اللازم، و في المقام بما ان المدلول الالتزامي لازم للمدلول المطابقي فثبوته یتوقف علی ثبوت ال
  «.«.......  ق في ذلك بین حدوثه و بقائه أصلاق في ذلك بین حدوثه و بقائه أصلاة و لا یفرة و لا یفر، فإذا لم یثبت المدلول المطابقي أو ثبت و لكن لم تثبت الملازمة فلا یثبت المدلول الالتزامي لا محال، فإذا لم یثبت المدلول المطابقي أو ثبت و لكن لم تثبت الملازمة فلا یثبت المدلول الالتزامي لا محالالمطابقيالمطابقي



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....سأله ضدّسأله ضدّمم»»، ، ششمششمخـارج اصـول، ســال خـارج اصـول، ســال 
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بعد از سقوط بعد از سقوط »»  ::ندندفرمودفرمود  ی باشدی باشدممحجّیتّ حجّیتّ   جهتجهتامی از مدلول مطابقی حتیّ در امی از مدلول مطابقی حتیّ در چون قائل به تبعیتّ مدلول التزچون قائل به تبعیتّ مدلول التز  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»و امّا محققّ خویی و امّا محققّ خویی 
ه و احراز ثبوت ملاک از این ه و احراز ثبوت ملاک از این ددشش  مرتفعمرتفعظهور اطلاقی مدلول التزامی هم نسبت به این فرد ظهور اطلاقی مدلول التزامی هم نسبت به این فرد   نسبت به این فرد،نسبت به این فرد،و ارتفاع امر و ارتفاع امر ی ی مدلول مطابقمدلول مطابق

  ..««طریق ممکن نخواهد بودطریق ممکن نخواهد بود
به به   یینیازنیاز  از ملاک و مصلحتی که قبل از امر به طبیعت، برخوردار از آن بود،از ملاک و مصلحتی که قبل از امر به طبیعت، برخوردار از آن بود،  پس از ارتفاع امر،پس از ارتفاع امر،  برخورداری این فرد مزاحمبرخورداری این فرد مزاحماثبات اثبات   اوّلا اوّلا   لکنلکن

، بلکه این ملاک مربوط به واقع طبیعت عمل است و در هر ، بلکه این ملاک مربوط به واقع طبیعت عمل است و در هر هت حجّیتّ از مدلول مطابقی نداردهت حجّیتّ از مدلول مطابقی نداردپذیرش عدم تبعیتّ مدلول التزامی در جپذیرش عدم تبعیتّ مدلول التزامی در ج
ردار از چنین ردار از چنین لذا برخولذا برخوو از آنجا که طبیعت عمل بر این فرد مزاحم نیز صادق است، و از آنجا که طبیعت عمل بر این فرد مزاحم نیز صادق است،   طبیعت بر آن صادق باشد وجود داردطبیعت بر آن صادق باشد وجود داردفردی که این فردی که این 

  ملاک و مصلحتی می باشد.ملاک و مصلحتی می باشد.
نیز برخوردار باشد، نیز برخوردار باشد، ح مقرّبیتّ ح مقرّبیتّ مصح  مصح  از ملاک از ملاک ه ه لیل بر آن نیست کلیل بر آن نیست کدد  گذشته،گذشته،  ملاکملاکاز از   ،،این فرد مزاحم بعد از ارتفاع امراین فرد مزاحم بعد از ارتفاع امررخورداری رخورداری بب  و ثانیاا و ثانیاا 

لوب شارع باشد لوب شارع باشد ططمم  بایدبایدفید تقرّب باشد، فید تقرّب باشد، مم  هدهدبخوابخوا  و امّا اگرو امّا اگر، ، شده استشده استمل مل امر مولی به آن عامر مولی به آن ع  بربر  داعیداعیذشته، تنها ذشته، تنها گگچون ملاک و مصلحت چون ملاک و مصلحت 
ه طریقی ثابت گردد که ه طریقی ثابت گردد که بباگر اگر ، لذا ، لذا و با ایجاد آن در ضمن عمل، خشنود گرددو با ایجاد آن در ضمن عمل، خشنود گردد  مکلفّ طلب کردهمکلفّ طلب کرده  ازاز  ،،ایجاد آن را در ضمن عملایجاد آن را در ضمن عملشارع شارع   یعنییعنی

از شیخ از شیخ   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خراسانی محققّ خراسانی پاسخ پاسخ بوده و مفید تقرّب الی الّه می باشد، بوده و مفید تقرّب الی الّه می باشد،   برخورداربرخورداراز مصلحت مطلوبه از مصلحت مطلوبه   ،،بعد از ارتفاع امربعد از ارتفاع امر  ین عملین عملاا
صحیحی صحیحی   پاسخپاسخ  و در غیر این صورتو در غیر این صورت  واهد بودواهد بودخخدر جهت تصحیح ضدّ عبادی مزاحم با اهمّ، پاسخی درست و قانع کننده در جهت تصحیح ضدّ عبادی مزاحم با اهمّ، پاسخی درست و قانع کننده   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بهایی بهایی 

  ..برخوردار از ملاک و مصلحت داعی بر تعلقّ امر به آن هستبرخوردار از ملاک و مصلحت داعی بر تعلقّ امر به آن هست  ،،فرد مزاحم، بعد از ارتفاع امرفرد مزاحم، بعد از ارتفاع امراحراز شود این احراز شود این نمی باشد و لو اینکه نمی باشد و لو اینکه 
در جهت تصحیح ضدّ عبادی و تحققّ آن به صورت در جهت تصحیح ضدّ عبادی و تحققّ آن به صورت   صرف برخورداری فرد مزاحم از ملاک و مصلحت نفس الامریهّ و واقعیهّصرف برخورداری فرد مزاحم از ملاک و مصلحت نفس الامریهّ و واقعیهّ  بر اینبر اینبنا بنا 
در جهت تصحیح ضدّ عبادی و تحققّ در جهت تصحیح ضدّ عبادی و تحققّ   زاحم از مصلحت مطلوب عند الشارعزاحم از مصلحت مطلوب عند الشارعو تنها اثبات برخورداری فرد مو تنها اثبات برخورداری فرد م  حیح، مفید فائده نخواهد بودحیح، مفید فائده نخواهد بودصص

ات مصلحت مطلوب عند الشارع تنها در صورتی است که شارع ایجاد آن را در ضمن ات مصلحت مطلوب عند الشارع تنها در صورتی است که شارع ایجاد آن را در ضمن د و اثبد و اثبه صورت صحیح مفید فائده خواهد بوه صورت صحیح مفید فائده خواهد بوآن بآن ب
میان رفته و امکان میان رفته و امکان نیز از نیز از   طلوب عند الشارعطلوب عند الشارعمملذا بعد از سقوط مدلول مطابقی لا محاله ملاک و مصلحت لذا بعد از سقوط مدلول مطابقی لا محاله ملاک و مصلحت ، ، عملی از مکلفّ طلب کرده باشدعملی از مکلفّ طلب کرده باشد

تبعیتّ تبعیتّ به به   لول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ و قوللول التزامی از مدلول مطابقی در جهت حجّیتّ و قولتبعیتّ مدتبعیتّ مد  عدمعدم  تقرّب به آن وجود ندارد و در این جهت تفاوتی بین قول بهتقرّب به آن وجود ندارد و در این جهت تفاوتی بین قول به
  وجود ندارد.وجود ندارد.
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